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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ

یادداشت دکتر طهرانچی درباره تفتیش عقاید در هاروارد، پنسیلوانیا و...

کمه دانشگاه   محا
توسط دیکتاتورهای اتوکشیده

طوفان الاقصی طوفانی به پا کرد که ظاهر دروغین آرایش شده نظام لیبرال 
دموکراســـی غرب کنار زده شـــد و حقیقت عریان چهره این نظام با همه 
به ظاهـــر ارزش هـــای حاکم بر حکمرانی در عرصه دموکراســـی و حقوق 
بشـــر و حقوق شـــهروندی خصوصا کودکان و زنان نشان داده شد. نظام 
لیبرال دموکراسی همواره تلاش کرده است چهره ای دموکرات از خود نشان 
دهد و با بزک، بر استقلال علم و نهاد علم نیز تاکید کند. اما این حوادث 
به وضوح پرده را کنار زد و ســـر درون را آشـــکار ســـاخت. احضار روسای 
دانشـــگاه های مهم به کنگره آمریکا و بازجویی از آنها با اتهام گســـترش 
یهودی ســـتیزی در آن دانشـــگاه ها که درواقع حمایت بدنه دانشـــگاه از 
فلسطین و اعتراض به نسل کشی آشکار در غزه بود، به وضوح نشان داد 
که درون این دســـتکش مخملین، دســـتی چدنی است. دستی چدنی 
که با کنار رفتن آن روکش مخملین، حقیقت و ســـبعیت و دیکتاتوری 
خود را نشان داد. نظام لیبرال دموکراسی را بلاشک می توان به تعبیر رهبر 
انقلاب، »دیکتاتوری اتوکشیده« دانست. نظامی که با شعار و محوریت 
آزادی درواقع محکم ترین دیکتاتوری ها را ایجاد کرده است. این ماهیت 
دیکتاتوری اتوکشیده در شیفتگان و غرب زدگان داخلی هم هست که در 
دفاع از مدرنیته بسان قلعه بانانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. در این 
کادمیک در عرصه دانشگاه و استقلال دانشگاه ها چنان  میان حکمرانی آ
تفسیر و تبیین می گشت که غرب باوران همواره در هر فرصتی به طعنه 
فضای جایگاه دانشگاه های ایالات متحده را به رخ اندیشمندان حوزه 
سیاست دانشگاه در ایران اسلامی می کشیدند. تا آنجا پیش رفته بودند 
که یکی از این افراد در دانشگاه های مطرح در وصف دانشگاه آمریکایی 
بیان داشته بود: »فرض کنید جرج بوش یا هر رئیس جمهور دیگری برای 
شرکت در یک مراسم رسمی به ایران بیاید و حکومت جمهوری اسلامی 
به هر دلیل اجازه سخنرانی در نقطه ای دیگر از کشور را به وی ندهد و در 
عوض دانشگاه تهران با مسئولیت و اعتبار خود او را دعوت به سخنرانی 
کند. واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نشان می دهد که جایگاه دانشگاه 
در ایران کجاست و در آمریکا کجا؟« این همه حیرت نسبت به ادعای 
استقلال دانشگاه در آمریکا با این جمله که »جایگاه دانشگاه در ایران 
کجاست و در آمریکا کجا؟« انسان را به حیرت می آورد. و این جملات 
مشتی است نمونه از خروار از باورهای غلطی که فقط در درون کتاب های 
سیاستگذاری علمی و نهاد علمی برای درس در دانشگاه ها می توان آن 

را یافت و اما واقعیت نظام سلطه چیز دیگری است. جریان روشنفکری 
در ایـــران متاســـفانه غالبـــا ابتدا در مقابل آنچه در غـــرب اتفاق افتاده با 
حیرت نگریسته و بدون آنکه حقایق را عمیقا ببیند از روی این حیرت، 
تحلیل ارائه کرده است و طبیعی است تحلیل اسیر در چنبره حیرت 
و شـــیفتگی چقدر با حقیقت فاصله خواهد داشـــت. چندی پیش در 
همایش بین المللی »طوفان الاقصی و غزه؛ روایت ها و واقعیت ها« به وضوح 
از خیزش دانشگاهیان غربی بالاخص دانشجویان در حمایت از مردم 
غزه و مخالفت آنها با نسل کشی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه 
در غرب سخن گفتم. اینک رئیس دانشگاه هاروارد به کمیسیون آموزش و 
نیروی کار کنگره آمریکا احضار می شود. علاوه بر هاروارد، روسای دانشگاه 
پنســـیلوانیا و دانشگاه تکنولوژی ماساچوست هم به جلسه »پاسخگو 
نگه داشـــتن روسای دانشگاه ها و مبارزه با یهودستیزی« احضار شدند 
و در معرض تهدید شـــدید برای برکناری و یا اســـتعفا هســـتند. این گونه 
حرکات محاکمه جریان علم اگر در مسیر خلاف با حاکمیت آنها حرکت 
کند در ذات نظام سلطه است و هرچند نظام لیبرال دموکراسی همواره 
تلاش کرده چهره ای دموکرات از خود نشـــان دهد و با بزک، بر اســـتقلال 
علم و نهاد علم تاکید کند؛ اما این حوادث به وضوح پرده را کنار زد و سر 
درون را آشکار ساخت. دیکتاتوری نه فقط در دفاع از صهیونیسم بلکه 
در تحمیل نظام و فهم علمی خود بر دیگران و به سخره گرفتن و حتی 
دست به ترور زدن آنانی است که این فهم و نظام را قبول ندارند. شهادت 
استادان دانشگاه در ایران اسلامی همچون شهریاری و علی محمدی 
کادمیک  و تحریـــم دانشـــگاه های ایرانی نمونه بارزی از ایـــن رفتار غیرآ
این جریان بود ولی غرب باوران با اغماض از آن می گذشـــتند ولی امروز 
در این معرکه آشـــکار شـــدن ماهیت واقعی چهره نظام سلطه در عرصه 
حکمرانی دانشگاهی انتظار می رود کسانی که دغدغه جدی شان دفاع 
از حریم دانشگاه است با جرات از باورهای القایی غلط و ساده بینی های 
گذشته عبور کنند و به محکومیت این رفتار بپردازند. سال ها قبل به یکی 
از سفرای کشورهای اروپایی گفتم که ننگ ترور یک دانشمند در ایران 
مانند آنچه در قرون وسطی اتفاق افتاد از دامن شما پاک نخواهد شد و 
کادمیک در نظام لیبرال  امروز تاکید می نمایم که پایان عمر حکمرانی آ

دموکراسی غرب فرارسیده و باید طرحی دیگر درانداخت.
باافتخـــار ضمن شـــکر نعمت ترک رفتار تبعی نســـبت بـــه نظام لیبرال 
دموکراســـی در دانشـــگاه ایرانی اسلامی، از خداوند منان خواهانم که در 
انجام رسالت خویش در دانشگاه در اعتلای انسانی و در دفاع از حق و 

حقیقت، ایمان و قدرت بیشتری عنایت کند.

منهای
بودجه

منطق اقتصادی موافقان و مخالفان رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ چه بود؟

حال عمومی فرهنگ در جامعه ما، حال خوبی نیســـت و حکایت از آن 
دارد کـــه سیاســـتگذاری ها و تحقـــق آنهـــا اثرگذار نبوده و در حل مســـائل 
یم.بخشی از آن برمی گردد به عدم درک درست  فرهنگی ضعف جدی دار
از مساله ها و غلبه کارکردهای جاری ساختاری و نهادی بر مساله محوری 
و حل مســـائل. در این مقال کوتاه چند نکته را مطرح می کنم که هر یک 

می تواند دستمایه  گفت وگو و بررسی قرار گیرد. 
شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگی، مرکز ثقـــل تنظیم گری حکمرانی در حوزه  
علم و فرهنگ جمهوری اسلامی است. از  این رو باید در حرکت جدیدی 
که پیش رو دارد این دســـت مســـائل را جدی بگیرد، در غیر این صورت در 
بر همان پاشـــنه  قبلی خواهد چرخید و فرصت ســـوزی خواهد شـــد. اول: 
سیاست گذاری های ما از یک درد بزرگ رنج می برد و آن اینکه درباره اکثر 
، طی این سال ها، واکنش سلبی  کلان مساله های حوزه فرهنگ و علم و هنر
یخ گذشته ایران، شبه مدرنیسیم داخلی و نظریه ها و کلان روندها و  به تار
مصنوعـــات و محصـــولات مدرنیته غربی بوده و ما را از سیاســـت گذاری 
یســـت بوم فرهنـــگ و علم و هنر  ایجابـــی و تولیـــد محصـــولات مبتنی بر ز
خودمـــان دچـــار غفلت کرده اســـت. شـــناخت آســـیب ها و ضعف ها و 
مواجهه سلبی تا از جابرکنی نظم غیرمطلوب و انقلاب در ایده ها،  نهادها 
و ســـاختار های مبتنی بر آن آســـیب ها کاربرد دارد؛ توده  های مردم بعد از 
تثبیـــت نظـــامِ پـــس از انقلاب متوقع حرف ایجابـــی و تبلور هویت جدید 
در سیاســـت ها و نهادها و ســـاختارها هســـتند؛ حال آنکه بیش از چهار 
 : دهه اســـت که همچنان رویکرد ســـلبی بر رویکرد ایجابی غلبه دارد. دو
کمیت و نخبگان در وضعیت موجود  گروه های مختلف اجتماعی، حا
دچار واگرایی اجتماعی، فرهنگی و گسست هویتی شده اند و این غیرقابل 
انکار است. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاشی برای جلوگیری از تجزیه 

یست بوم عظیم فرهنگی ایران کرده است؟ فرهنگی در ز
بررسی های مختلف نشان از آن دارد که سیاست های فرهنگی حاکمیتی 
نتوانســـته انســـجام هویتی به وجود بیاورد و گروه های مختلف اجتماعی 
دچار چند پارگی هویتی شـــده اند. در حوزه فرهنگ و هنر مصرف کننده 
کمیت  بیشـــتر محصولات تولیدی برآمده از سیاســـت های فرهنگی حا
یجی درازمدت، مذاق و نیاز  نیســـتند، بلکه آرام آرام و در یک حرکت تدر
یســـت بوم فرهنگی مبتنـــی بر سیاســـت های موجود و  فرهنگـــی آنهـــا از ز
مصوب ساختارهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، به محصولات 

و مصنوعات نظم فرهنگی تمدن رقیب کوچ کرده است.

سه: مهم ترین چالش جدی ساختارهای علمی و فرهنگی در ادوار مختلف 
جمهوری اسلامی، توسعه و گسترش کارآیی و تضعیف کارآمدی تعمیق 
فرهنـــگ و بـــاور دینی اســـت. مقصـــود اینکه متاســـفانه فرآیندهای تولید 
اســـناد کلان فرهنگی و علمی و سیاســـت گذاری ها، بیش از آثار و نتایج 
اجرا و تحقق آن اســـناد و سیاســـت  ها برای شورای عالی انقلاب فرهنگی 
اهمیـــت پیـــدا کـــرده و نتوانســـته نقـــش قرارگاهی خود را در ســـاماندهی و 
تدبیـــر اجرایی شـــدن اســـناد ایفا کنـــد. پس کارآیی برای آنهـــا از کارآمدی 
اهمیت بیشـــتری داشـــته اســـت. این مســـاله از آنجا بروز کرد که فرهنگ، 
ینتی و غیراصیل شـــد و به جای مســـاله محور شـــدن،  تبدیـــل بـــه امری ز
، غیرکاربردی تر و بی توجه تر  سیاست گذاری های فرهنگی روز به روز کلی تر

به واقعیت  مساله های فرهنگی شد. 
راه خروج از این چالش، توجه به حکمت عملی و شـــناخت مســـاله های 
فرهنگی در مقیاس داخلی و بین المللی اســـت. در این مســـیر توجه به 
تجربه عملی فهم و حل مساله های فرهنگی و اجتماعی در تجربه تمدنی 
اسلامی و ایرانی و در نظر گرفتن تجربه عملی جوامع دیگر بسیار اثربخش 
، این موضوع را بیشتر توضیح دادم.  و مفید است. در خلال نکته ای دیگر
، ظاهرگراتر  : سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، روز به روز مناسکی تر چهار
و قشری تر شده و دوقطبی های فرهنگی در طبقات مختلف اجتماعی را 
تشدید کرده است. حال آنکه سیاست گذاری باید به تقویت دال مرکزی 
یست بوم فرهنگی ایران بزرگ  نظام فرهنگی برآمده از مکتب اسلام ناب و ز
منجر می شد و زمینه حکمرانی براساس مکتب اهل بیت علیهم السلام 
را توسعه می داد و انسجام اجتماعی، مذهبی و قومیتی و حتی امتی در 
مقیاس جهان اسلام را تقویت می کرد و دوقطبی ها را از میان برمی داشت. 

حال آنکه عطف به نکته اول، چنین چیزی تحقق نیافته است. 
پنج: گسســـت و شـــکاف بین نهاد تقنین، نهاد اجرا و نهاد سیاست گذار 
مســـاله دیگری اســـت که لازم اســـت برای آن تدبیر شود تا هماهنگی بین 
ساختارهای سیاست گذاری،  قانون گذاری و اجرا هرچه بیشتر ایجاد شود. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی نوعا در اسناد و مصوبات خود از واقعیت های 
 قانون گـــذاری و اجـــرا، بســـیار دور اســـت و ایـــن مســـاله بایـــد حـــل شـــود.
این موضوع به معنای ورود این شـــورا به حوزه تقنین و اجرا نیســـت بلکه 
باید درک و فهم خود را از این دو عرصه تقویت کند و متناســـب با آنها و 
نهادها و ساختار و همچنین اصلاح برخی از آنها با هم افزایی این دو نهاد 
مهم وظیفه خود را انجام دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول یک 
دهه گذشته، تبدیل به جزیره ای کم اثر و در بیشتر موارد بی اثر در تحولات 

فرهنگی کشور تبدیل شده است.   
شـــش: عدم تمرکز بیشـــتر اعضای شـــورای عالی انقلاب فرهنگی بر امر 

سیاســـت گذاری فرهنگـــی و تمـــام لـــوازم آن. تقریبا می توان گفت بیشـــتر 
اعضـــای شـــورا  کارهـــای متعـــددی دارند و برای مطالعه و بررســـی و ابعاد 
، عدم  مختلـــف یـــک ســـند یا مصوبه، وقت کافـــی ندارند. از ســـوی دیگر
شـــناخت کافـــی و نظام مند مســـاله های اصلی حـــوزه علم و فرهنگ این 
چالش را دوچندان می کند. یکی از معضل های بزرگ ما در عرصه علم و 
فرهنگ، ضعف ساختار های کشف و فهم و درک از مساله ها و ریشه های 
آن است. توجه کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی محل نظریه پردازی 
نیست، بلکه این مهم کار نهاد علم است؛ اما وقتی به ترکیب شورا نگاه 
می کنیـــم، مجموعـــه ای از فضـــلا و اندیشـــمندان معـــززی دور هـــم جمع 
شده اند که سرجمع خروجی کنش فرهنگی آنها در طول بیش از چهار دهه 
اخیر معتنابه نیست. این نکته به معنای عدم توجه به منزلت و جایگاه 
اندیشمندان و اهالی فکر و علم نیست، بلکه کارکرد و توقع از شورا با این 

ترکیب دچار تناقض است.  
هفت: لزوم توجه دوچندان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مردم نهاد شدن 
رونـــد سیاســـت گذاری فرهنگـــی در کشـــور و بازگرداندن تحـــول فرهنگی 
و اصـــلاح فرهنگـــی بـــه ریل مردم نهادشـــدن. یکی از آســـیب های جدی 
کمیتی شدن  سیاســـت گذاری فرهنگی در سال های گذشته، توسعه حا
و دولتی شـــدن فرهنگ و کاهش ســـطح تماس و کنش گری تشـــکل های 
خودجوش مردمی و کاهش تصدی گری مردم برای حل مساله های فرهنگی 
است. لازم است در روند اصلاح حکمرانی فرهنگی، نقش مردم روز به روز 
بیشتر شود. بسیاری از مساله های فرهنگی ما در دهه های متمادی قبل 
کمیتی نداشـــته، بلکه مردم با توجه به عمق  و بعـــد از انقـــلاب ، متولی حا
اعتقادات و مبانی و درک تربیتی و فرهنگی خود، مساله را نسل به نسل 
حـــل کردنـــد و پیش بردند. کشـــف منطق این کنـــش جمعی خودجوش 
برای حل مســـاله های فرهنگی ازجمله کارهای مهم شوراســـت. هشـــت: 
توجـــه بســـیار کـــم به گروه های مرجـــع اثرگذار بر افـــکار عمومی در اصلاح 
فرهنگی و تحول فرهنگی و دولتی شدن گروه های مرجع مثل روحانیت 
یا استادان دانشگاه اثرگذار طی سال های گذشته. شورای عالی انقلاب 
فرهنگی باید برای افزایش سطح مرجعیت گروه های مرجع، مثل روحانیت 
اصیل انقلابی و مردمی، برنامه ریزی ، تأمل و سیاست گذاری کند. مواجهه 
سلبی و دفعی با تحول جدی در تغییر مراجع اجتماعی اثرگذار بر فرهنگ 

عمومی اثری معکوس دارد.
نه: توسعه امر فرهنگی از مسیر توسعه سرمایه اجتماعی، اعتبار اجتماعی 
و قدرت اجتماعی شکل بگیرد. وقتی رویکرد غالب در سیاست گذاری 
فرهنگی، سلبی و تهدیدمحوری است و توجهی به جامعه محوری وجود 

یم سرمایه اجتماعی ما روز به روز افزوده شود؟ ندارد، چرا توقع دار

بیان چند تامل به بهانه سالروز  تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی! 
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